
 
 
 

 طنز 
 یک مترجم اعترافات

 فرعلی خزاعی
 

الوجوه منوجههیچعرض کنم که اعترافات بنده کاملاً خودجوش است و بههمین ابتدا 
 به آن استناد کنند. با خیال راحت توانند اجباری نیست و مورخان ترجمه می

ین است که نه. م اجواب ،»شود؟شما نمیاین اعترافات مایۀ خجالت «: اگر کسی بپرسد
ام و دیگر حسابم با وش کسی برسد من از این جهان رفتهگه ها بتا این حرفشود، چون نمی
اند. آدم مرده شدهزیان من دچار ضرر و کارهای ه احیاناً از کاست کسانی الکاتبین و کرام

 شود.سرش نمیهم که خجالت 
جوابش » ی؟اعتراف نکردی بودچرا تا زنده گویی اگر راست می«: و اگر کسی بپرسد

خواهی راست بگویی، باید زمانی دهانت را اعتراف همین است. اگر میقاعدۀ این است که 
دچار ضرر و زیان بشوی، این اگر راست بگویی و . دچار ضرر و زیان نشویکنی که  باز

همین اعتراف دم مرگ هم خودش غنیمت است.  !حماقت است ؛اسمش اعتراف نیستکار 
جمال ما گوشۀ باز گلی به برند. آلودشان را با خود به گور میها که رازهای گناهبسا آدمچه

 رویم.  کنیم و میو خودمان را سبک می کنیمخیر ادا میأکه قرضمان را هرچند با ت
به ایرانیان معرفی اولین کسی که تاگور را دانید ام. میو این است شرح گناهی که کرده

فروشی بروخیم یک روز در کتاب، ۴۰در اوایل دهۀ قضیه از این قرار است که  ؟بودمکرد من 
کردم ببینم چه کتابی برای ترجمه مناسب است. دیدم ی خارجی را تورق میهاداشتم کتاب

گفت اولی کنند. تاگور صحبت میای هندی به نام رابیندرانات نویسندهنفر دارند دربارۀ  دو
گفت و  مهمی است چون اولین آسیایی است که توانسته جایزه نوبل ادبی را بگیردتاگور آدم 

گفت حیف دومی  هایش هست.اگر تاگور به فارسی ترجمه بشود بازار خوبی برای ترجمه
کرد. اولی گفت اتفاقاً و گرنه خودش اقدام به ترجمه آنها میی است دکه آثارش به زبان هن

گلیسی ترجمه و چاپ شده و مترجمی به نام الف. ک. کتاب ه انای از اشعارش بمجموعه
 کند. اش میرا گیرآورده و دارد ترجمه
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و تنها زندگی  سابق ما بود ۀاش نزدیک خانشناختم چون خانهاین مترجم را دورادور می
شب که  ،کتاب شکاری گیرآورده. بعدچنین ه ککردم بهش حسادت اول  .کردمی
 ۀته یک کوچاش خانهو خودم ترجمه کنم. کتابش را بدزدم به فکرم رسید که  ،خوابیدممی

خودم را از دیوار بیندازم تو. فقط باید وقتی  خلوت بود و دیواری کوتاه داشت. کافی بود
 رفتم که خانه نباشد. می

 م سر کوچهگونی برداشتم و رفتیک کیسهآن شب تا صبح خوابم نبرد. صبح که شد، 
سرعت یکساعت بعد از خانه بیرون آمد. بهت درختی منتظر شدم. و پشک. قای الف. آ

وارد اتاقش شدم. کتاب تاگور روی میزش بود و هفت خودم را به داخل خانه انداختم و 
کردن، حدود سی هشت صفحه بیشتر ترجمه نکرده بود. کتاب را برداشتم ولی برای ردگم

انگلیسی دیگر را هم برداشتم و انداختم توی گونی و از در خانه خارج شدم.  کتاب فارسی و
اش هم دست نزدم چون ترسیدم وسوسه بشوم و همان ترجمه را بنویسم و بعداً گیر به ترجمه

را دزدیده بودم و به مشروطه  ۀی ناشناس از دور ای از مترجمبار دیگر ترجمه بیفتم. قبلاً یک
ناچار هده بودم. نگو مترجم چند جا اشتباه ترجمه کرده بوده و من هم بنام خودم به ناشر دا

 همان اشتباهات را تکرار کرده بودم و گیر افتادم. 
تاگور را اولین بار من به فارسی ترجمه کردم. ای از غزلیات مجموعهطوری شد که این

هایش را تعارهاس. البته تاگور زبان سختی داشت و من بسیاری از جاها بودنسختی کار 
دیدم های هندی زیاد میمن آن موقع فیلمولی هندی بود.  ۀفهمیدم چون به سبک پیچیدنمی

ها که اصلاً فارسی بود. بعضی بعضی کلمهکردم. را برای خودم معنی میهای هندی و ترانه
. زدمها را هم حدس میکلمه ۀبقیفهمیدم. ها میهنرپیشه وابروحرکت چشماز هم ها را کلمه

 طور ترجمه کردم. همین اغزلیات تاگور ر 
ی گفتم باکلاس. وقتپیش ناشری  شو بردمیک هفته طول نکشید که کار را جمع کردم 

ما «: کند، گفتگاه نترجمه به حتی بدون اینکه اخم کرد و ناشر  ،نویسنده هندی است
 » کنیم.دی چاپ نمیهنکتاب 

 »ترین ادیب هند است.مهماین تاگور آقا « :گفتم
 ۀکنیم. مایکتاب هندی چاپ نمیهند هم باشد  انخداییکی از اگر تاگور «: گفت

  »سرشکستگی است برای ما.
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آسیایی است  ۀاولین نویسنداتفاقاً یکی از خدایان ادبیات هند است و آقا تاگور «: گفتم
دهند، ها که بیخود جایزه به کسی نمیغربی اند.دادهنوبل ادبی  ۀها بهش جایز غربیکه 
 » جان ما؟«ها، چشمانش گرد شد. گفت: تا گفتم غربی »هم جایزه نوبل.آن

  »بپرسید.از خودشان به جان شما. بروید «گفتم: 
 هزارسهکتاب را با تیراژ و لمجلس پرداخت ادم را فینیمی از دستمز کتاب را گرفت و 

کردم، ولی خودم را دلداری البته، پیش خودمان بماند، کمی احساس گناه میچاپ کرد. 
 باز ارد کند حتماً خارج و کسی که امکاناتش را داشته که کتاب را از اولاً گفتم دادم و میمی

جرم ثانیاً من ترجمه را که ندزدیده بودم. کتاب را دزدیده بودم.  تواند این کار را بکند.هم می
هم که قابل دزدیدن نبود چون قانون حقوق لف ؤ من در حد دزدیدن یک کتاب بود. حقوق م

شناختم برایم مشکل من این بود که کسی را خارج نمیشد. لف در ایران رعایت نمیؤ م
ها فروشیها و کتابقدیمی کتابخانههای کتاببین معدود مجبور بودم از  کتاب بفرستد.

روی که داستان مهیج گاوچرانی در غرب وحشی آمریکا بود ام انتخاب کنم و آخرین ترجمه
 شناسد. اش را نمیگفت کسی نویسندهدستم مانده بود چون ناشر می

کردم در  را دوباره چاپ کند. فکرآن م گرفت ناشر تصمیاز ترجمه بسیار استقبال شد و 
کتاب صحبت کنم و مبانی  ۀای بنویسم و در آن مقدمه از مشکلات ترجمچاپ جدید مقدمه
کردم که متن را دوزبانه چاپ کنم.  ام را به تفسیر شرح بدهم. حتی فکرنظری روش ترجمه
 برند.میطوری کتابت را خرج بیخود روی دست من نگذار. مردم همیناما ناشر گفت که 

ای از دادگاه به دستم رسید یک هفته پس از اینکه چاپ دوم کتاب به بازار آمد، احضاریه
جرم ه شناختمش از من بفلان حاضر باشم. کسی که خوب می ۀکه در ساعت فلان در شعب

در ساعت مقرر رفتم دادگاه. طرف قبل از من آمده بود دزدیدن کتابش شکایت کرده بود. 
صاحب کتاب نی بود که حتی جواب سلامم را هم نداد. رفتیم پیش قاضی. قدر عصباو آن

گفت که این آقا کتاب مرا دزدیده و ترجمه کرده و چاپ کرده. قاضی پرسید کتاب را از 
بیچاره هیچ دلیل فروش جلوی دانشگاه تهران خریدم. کجا آوردید. گفتم از یک دست

اذیت کند. گفتم دوست عزیز، از اینکه  خواست مراپسندی نداشت. انگار فقط میمحکمه
اید بپردازم. از این کتاب داده ۀسفم ولی حاضرم پولی را که بابت تهیأاند متکتابتان را دزدیده

ر دموجود کتاب  ۀپول کتاب مهم نیست. این تنها نسخ«حرف بیشتر عصبانی شد و گفت:
 »از من دزدیدی.این کتاب را  ۀایران است و مالکیت آن در انحصار من بود. تو حق ترجم

 خدا انات تاگور آشغال است.ر ترجمۀ ایشان از رابیند«و بعد رو کرد به قاضی و گفت: 
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روحش اگر بفهمد رده را شکر که تاگور زنده نیست که این ترجمه را ببیند. حالا هم که مُ 
از بابت دزدی شکایت ندارم. از کیفیت ترجمۀ ایشان شکایت دارم.  لرزد. من اصلاً در قبر می

زارشی به شما بدهند تا بدهید ترجمه را به مترجمان رسمی دادگستری تا بررسی کنند و گ
 » و همسایه هندوستان چه آورده است.ترین ادیب کشور دوست برسر بزرگجاهل این  ینیدبب

این ترجمه  ؟!گوییوپرت میچرا چرت !مرد حسابی« :اینجا بود که عصبانی شدم. گفتم
 ؟!آشغال استام هگویی ترجممی وقت توهزارتایش رفته و به چاپ دوم رسیده آنسه

خودت  اصلاً  !وآبادت آشغال استهای هفت جدّ ترجمه !های خودت آشغال استترجمه
  » ...!آشغالی

آقایان موضوع شما ربطی به «یقه شدیم که قاضی مداخله کرد و گفت: بهخلاصه دست
 » خواهید دعواکنید بروید بیرون دادگاه.دادگاه ندارد و اگر می

یکی ام را یکیخانوادهاز دادگاه آمدیم بیرون. صاحب کتاب داشت با صدای بلند افراد 
  ۝نشنوم.  کرد که من دور شدم تا صدایش رااحضار می


